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 نظريه اجتهاد انبياء

   از ديدگاه مفسران شيعه و سني
  

  16/7/1394تاريخ دريافت:                                                                               سعيد فقيه ايماني
  12/3/1395تاريخ پذيرش:                                                                              عباس همامي

 
  چكيده

نظريه اجتهاد انبياء، منبع علم و آگاهي عمل و گفتار پيامبران را در انحصار وحي 
هاي انقطاع پيام الهي، مكملي بر  داند بلكه استنباطات شخصي ايشان را در زمان نمي

داند. چون در  وحي الهي و تعيين كننده بعضي از مواضع و عملكردهاي پيامبران مي
توصيف رسولان الهي به اجتهاد، مبتني بر  دارد، دخطا وجوفرآيند اجتهاد، احتمال 

 نظران و صاحباز سوي ايشان خواهد بود. عمده مفسران  و خطاقبول ارتكاب اشتباه 
فقط به  يو برخاهل سنت، معتقد به جواز اجتهاد و وقوع آن از سوي انبياء بوده 

 دانند نميرا جائز  شيعيان، جواز و وقوع اجتهاد انبياء و عمومجواز اجتهاد باور دارند 
جواز شرعي آن معتقدند. مستمسك هركدام  و نهبرخي از ايشان به جواز عقلي  و تنها

. باشد ميقرآن  اتيو آنظريه، در اثبات يا رد آن، دلايل عقلي  نيو مخالفاز موافقين 
ديگر  هاي و نمونهاجازه عدم شركت در جنگ تبوك به منافقين، مشورت با مردم 

ساير پيامبران، مواردي هستند كه قائلين به اجتهاد  و همچنين سلام(ص)توسط پيامبر ا
 و آياتارائه ادله عقلي  نيز با. مخالفين دانند ميرا از روي اجتهاد  انبياء، انجام آنها

پيامبر اسلام(ص)، از وحي  ويژه بهايشان  تيو تبعديگر، ادعاي فوق را به نقد كشيده 
   .اند رساندهبه اثبات  الهي، در كليه امور را تيو هدا

   (ص)، اهل سنت، مفسران شيعهاسلام امبريپاجتهاد، انبياء، وحي، :  واژگان كليدي
                                                 

  مربـي دانشـگاه آزاد خمينـي شـهر     و آزاد تهران مركزن وحديث دانشگاه دانشجوي دكتراي علوم قرآ 
 Sa.faghihimani@gmail.com                اصفهان (نويسنده مسئول)

 گاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزاستاد گروه علوم قرآن وحديث دانش            ah@hemami.net 
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  مقدمه

كه عموم  باشد مي، اجتهاد انبيا و سنييكي از موضوعات اختلافي بين مفسران شيعه 
از اهل سنت قائل به آن  اي ملاحظهقابل  و گروهمفسران شيعه مخالف آن بوده 

. رسولان الهي به حقيقت احكام دين، دسترسي دارند اما مجتهدين ممكن است باشند مي
 يو جفاموجب تنزل مقام ايشان  قائل شدن به اجتهاد براي پيامبران، دچار اشتباه شوند.

نظر شيعه، گروه زيادي از اهل سنت معتقدند در مواردي كه  برخلافبه آنان است. 
، چنانچه پيامبر الهي، موضعي گرفت ميتأخير صورت  با و يانزول وحي وجود نداشت 

، مبناي آن، اجتهاد شخصي ايشان بوده؛ آن هم با داد ميعملي انجام  يا و گرفت مي
  .كنند ميتعريفي كه خود از اجتهاد 

در مورد پيامبر اسلام(ص)  ويژه بهايشان براي اثبات نظر خود، به برخي آيات قرآن 
نُ لكَ الَّذينَ صدقُواْ و تعَلمَ يتبَي  فَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم حتىع«مانند:  كنند مياستناد 
 مفسرين شيعه نيز ).159آل عمران:»(و شَاورِهم فىِ الأَْمر«) وآيه 43التوبه:»(الكَْاذبيِن

قَالَ الَّذينَ لاَ نَات تنَُا بيعليَهمِ ءايا  و إِذَا تتُْلى«: ضمن رد استنباط فوق، به آياتي همچون
قَاءونَ لرْجيانٍ غيَرِْ هْبِقرُء ْكُونُ لىِ أَنْ أُنَا ائتا يقُلْ م  لْهدب َلقَْاى نَفسْىِ ذَا أون تم لَهدإنِْ ب

ى إِلىوحا يإِلَّا م أتََّبِع     إنِى   بىر تيصإِنْ ع أَخاَف   وي ذَابيمعظآيه و )15(يونس:» مٍ ع » و
Ĥهِم بْتأَت إِذَا لَمى إِلىوحا يم ا أتََّبِعا قُلْ إنَِّمتَهيَتبلَا اجةٍ قَالُواْ لَوي    بىن رم   ن هائرُ مصذَا ب

 شائبه) كه به صورت قاطعانه، 203الاعراف:»(ربكُم و هدى و رحمةٌ لِّقوَمٍ يؤْمنوُن
در زمان انقطاع پيام الهي را  يا در مقابل وحي الهي و گونه اجتهاد پيامبر اسلام(ص)هر
  .اند نموده، استناد كند ميرد 

إنمَا أنَا بشرَ وإنّما : «اهل سنت براي اثبات ديدگاه خود، به برخي از روايات مانند
 (بخاري،» من بعضٍ فأَقضي لَه...لعَلَ أحدكمُ ألحنُ بحِجته  أقضي بنِحَوِ ما أسمع و

. امثال اين روايات، با آيات قرآني كه رفتار و اند نموده) نيز تمسك 62ص ،8ج ق،1407
با احاديثي  گفتار  پيامبر (ص) را مطابق با وحي اعلام  كرده، مخالفت صريح نموده و

 مانند: ،ننددا ميائمه (ع) را عمل به ضوابط حاكم بر قضاوت  كه وظيفه پيامبر(ص) و
لذا  و تعارض دارد) 232،ص18ق،ج1403(عاملي، »أقضي بينَكُم بِا البينِات والأيمانِ إنمّا«

 در ادامه بحث، مجموعه استدلالات عقلي و دليلي بر جواز اجتهاد باشند. توانند نمي
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در مورد  عهيو شاستنادات قرآني اين پژوهش، تصوير روشني از دو ديدگاه اهل سنت 
 .نمايد ميد انبياء ارائه اجتها

  پيشينه تحقيق 
هنگام استفاده  مفسرين اهل سنت قائل به اجتهاد انبياء، پيشينه اين بحث را از زمان آدم،

 قضاوت حضرت داوود و بر اين باورند كه حكم و ودانند  مياز ميوه درخت بهشتي 
تحريم برخي  وپيامبر داشته  سلام، ريشه در استنباط شخصي اين دولاسليمان عليهما

بيشترين  ودانند  مياشياء توسط يعقوب عليه السلام براي خود را اجتهاد شخصي 
  .دهند مينسبت  مواضع اجتهادي را به پيامبر اسلام(ص)

از طرفي در  موضوع اجتهاد انبياء به دليل اينكه ذاتاً يك بحث كلامي است و
ام الهي توسط ايشان، مطرح صدور احك توجيه آيات مربوط به عملكرد برخي پيامبران و

اصوليون  مختلف همچون مفسرين، متكلمين، فقها و نظران صاحبشده است، توسط 
با عنايت به صبغه تفسيري  تحليل قرار گرفته است. مختلف مورد بررسي و هاي قرندر 

، فخر رازي در »الكشاف«اين پژوهش، بايد گفت مفسران مشهوري مانند زمخشري در 
غيره  و» روح المعاني« آلوسي در و» الجامع لاحكام القرآن« ، قرطبي در»مفاتيح الغيب«
 ،»مجمع البيان« ، طبرسي در»التبيان في التفسير القرآن« اهل سنت و شيخ طوسي در از

غيره از شيعه به تبيين وشرح آياتي كه  و »منهج الصادقين في الزام المخالفين«كاشاني در 
  .اند پرداخته شده است،مطرح  انبياء اجتهاد آنها در

  »اجتهاد« . بررسي مفهوم لغوي و اصطلاحي1
كوشش كردن براي رسيدن  ، به معني تلاش و»جهد«اجتهاد، مصدر باب افتعال از ماده 

). 113ص ،3ج ق،1416 ابن منظور، ؛ 112ص ،2ج ق،1425 (قيومي، به مطلوب است
 طلب امري و وجو جستكوشش براي  : اجتهاد عبارت است از سعي وگويد ميابن اثير 
كه  گردد مي). به قول غزالي، اجتهاد، در عملي استعمال 319،ص1ق،ج1343(ابن اثير،

  ).350،ص2م،ج1937مشقت باشد(غزالي، داري تكلف و
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 بيان كرده است: گونه اينمرحوم آخوند خراساني معناي اصطلاحي اجتهاد را 
؛ اجتهاد، »ه علي الحكم الشرعيفي تحصيل الحجالاجتهاد هو استفراغ الوسع «
باشد  ميحجت بر احكام شرعي  نيرو براي بدست آوردن دليل و توان و يريكارگ به

به تعبير ديگر، اجتهاد، به معني تلاش جهت  ) و528ص ،2ج ،تا بي (آخوند خراساني،
استخراج احكام شرعي از  يا تلاش براي استنباط و وباشد  مياحكام شريعت  شناسايي

است  كاربرده بهآن گويند؛ تعبيري كه شوكاني نيز آن را در تعريف اجتهاد  منابع
 ). 250ص ،تا بي (شوكاني،

منابع اجتهاد، حكم شرع را  بنابر آنچه گفتيم در فرايند اجتهاد، مجتهد با استفاده از
نتيجه تلاش  علم حقيقي دسترسي ندارد، هاي سرچشمهاز آنجا كه به  و كند مياستخراج 

اينكه به بيراهه رفته،  يا استخراج حكم شرعي ممكن است به حقيقت رسيده واو در 
  اشتباه شود.  دچار

ميزان وصول به حقيقت  منابع مورد استفاده مجتهد، نقش مؤثري در نوع اجتهاد و
اهل  داند، عقل را منابع اجتهاد مي اجماع و سنت و برخلاف شيعه كه تنها كتاب و دارد.

دانند  ميرأي استحسان را هم جزء مĤخذ مذكور  منابع، قياس و سنت، علاوه بر ساير
 و» رأي«). اجتهاد نزد ايشان، اجتهادي است مرادف با 110ص ق،1413 (شعكه،

 ، نه شناخت مفهوم نصوص؛ زيرا نصوص براي پيامبر روشن است (انصاري،»قياس«
مبر قائلند؛ براي سنت پيا ). به همين جهت بايد گفت اهل سنت، دو منشأ72ق،ص1324

  ).398ص  ق،1418 (آمدي، استنباط شخصي پيامبر ديگري اجتهاد و يكي وحي و
باشد  ميانبياء از ديد ايشان، مربوط به پيامبر اسلام(ص)  بيشترين مصاديق اجتهاد

كه آن را در قالب دو موضوع جواز اجتهاد و وقوع اجتهاد از طرف رسول خدا(ص)، 
 ،باشند مياز آن جايي كه حضرت محمد(ص) سيدالمرسلين  .اند دادهمورد بحث قرار 

جاري  براي پيامبر اسلام(ص)، در مورد ساير پيامبران نيز نتيجه بررسي اين دو محور
 خواهد بود.
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  پيامبر اسلام(ص) عدم جواز اجتهاد جواز و. 1-1
كه اجتهاد پيامبر(ص) در تمام  اند عقيدهبه جواز اجتهاد براي پيامبر(ص)، بر اين  نيقائل

از نظر  اين امر جايز است و خود بوده و يتفكر شخص زندگي، بر اساس رأي و شئون
 ، اشكالي متوجه حضرت نخواهد بود. در اين مورد شوكاني از ابن فورك وشرع عقل و

  ).238ص ،تا بي ،(شوكاني منصور، نقل اجماع كرده استابو
ضمن پرداختن به  اختلاف انديشمندان در اين  ،»الآيات البينات«صاحب كتاب 

 ،4ج ق،1289 براي پيامبران را جائز دانسته است (عبادي،» رأي«خصوص، اجتهاد از راه 
آمدي، جواز اجتهاد را به پيشواي مذهب شافعي، محمدبن  ). فخر رازي و251ص

 ،2ج ق،1412 (رازي، اند كردهدر اين نظريه را نفي  ادريس نسبت داده، البته قاطعيت او
  ). 140ص ،3ج ق،1418 آمدي،؛  695ص

كه اجتهاد به رأي  اند عقيدهقائلين به عدم جواز اجتهاد پيامبر(ص) بر اين 
(عدم جواز)  ). غزالي اين نظريه148ص ،8ج ق،1407 (بخاري، پيامبر(ص) جائز نيست

شيرازي آن ابوالاسحاق  شنقيطي و ) و355ص ،2ج م،1937 (غزالي، را به برخي معتزله
 انصاري به اشاعره نسبت داده است ) و90ق، ص1406شيرازي، ( را به بعضي شافعيان

  ).366،ص2ق،ج1324انصاري،(
برخي از حنبليان،  گفتني است سيد مرتضي علم الهدي، مانند مالك بن انس و

، جائز نه شرعي معتزله، اجتهاد رسول خدا(ص) را فقط بر مبناي عقلي و و شافعيان
) ولي علامه حلي مانند بسياري ديگر از 794ص ،2ج ش،1376 (شريف مرتضي،دانسته 

نه شرعي، اجتهاد پيامبر اسلام(ص) را روا  عالمان شيعه، با هيچ مستمسكي، نه عقلي و
  ).24ق،ص1406علامه حلي،( داند نمي

  پيامبر اسلام(ص) عدم وقوع اجتهاد وقوع و .1-2
(ص)، در مورد وقوع وعدم وقوع  اسلام امبريپه جمل و ازقائلين به جواز اجتهاد انبياء 

به  نيو قائل؛ قائلين به وقوع اجتهاد اند شدهاجتهاد از جانب رسول خدا (ص) ، دو دسته 
  عدم وقوع اجتهاد.
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قائلين به وقوع اجتهاد، معتقدند همانطور كه اصل اجتهاد براي رسول خدا(ص) 
رفتار ناشي از اجتهادات شخصي صادر شده  جائز بود، در عمل نيز از ايشان گفتار و

اكثريت اهل سنت مانند مالك بن انس، پيشواي «: گويد مياست. مرحوم كركي عاملي 
 مذهب مالكي، محمدبن ادريس شافعي، پيشواي مذهب شافعي، احمد بن حنبل،

د كه رسول خدا(ص) در برابر ابن الهام، بر اين باورن پيشواي مذهب حنبلي، ابن تيميه و
. وي براي ادعاي خود »ها، بدون آنكه منتظر وحي باشد، اجتهاد كرده استخدادر

  ).298،ص تا بيسنت ارائه كرده است (كركي، دلائلي از كتاب و
زماني است كه  كه اجتهاد رسول خدا(ص) اند عقيدهاين  از مفسرين بر اي عده
كه پيش روي  معاني نصوصي پيام آشكار خداوند وجود ندارد؛ زيرا ايشان، در نص و

مجتهدين آن است كه  فرق بين ايشان و و شوند ميدارند، همانند ديگر مجتهدين 
كه پيامبران  اند گفته. البته برخي شوند ميغلط ن پيامبران در اجتهادشان دچار خطا و

فرقشان با ديگر مجتهدين آن است كه بعد از پيامبران،  و شوند ميغلط  دچار خطا و
  .)309،ص11ش،ج1387ايشان را دريابد (قرطبي، پيامبري نيست كه غلط

كه اجتهاد را براي پيامبر(ص)،  قائلين به عدم وقوع، گروهي از اهل سنت هستند
؛ پذيرند نمياز نظر عقلي ممكن دانسته، ولي امكان وقوع اجتهاد براي ايشان را هرگز 

عادي امور  با اجتهاد رسول خدا(ص) در مسائل جنگ و نظران صاحبهرچند اكثر 
باقلاني به  ). البته كساني مانند غزالي و255،صتا بيشوكاني،( زندگي مخالف نيستند

، از پرداختن به اين موضوع اند نيافتهخاطر اينكه دسترسي به دليل قطعي بر عدم وقوع 
  .)356،ص2م،ج1937(غزالي، اند كردهخودداري 

از محدثين،  زلي وانديشمنداني مانند محمد جبائي معت علماي اماميه، اشاعره و
از مفسرين، فخر رازي معتقدند پيامبر(ص) در هيچ حكمي  محمدبن اسماعيل بخاري و

  اذن خداوند امري را تشريع ننمود. جز با از طريق رأي شخصي اجتهاد نكرد و
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  قلمرو اجتهاد انبياء. 2
است. (ص) اد انبياء مربوط به پيامبر اسلامگفتيم، بيشترين مصاديق اجته آنچهبنابر 

اجتهاد  قلمروهاي بيان شده براي اجتهاد رسول خدا(ص)، تعيين كننده مرز حدود و
 .باشد ميساير انبياء نيز 

در حدود  باشند مياسلام(ص)  پيامبر دانشمنداني كه قائل به جواز اجتهاد انبياء و
ه ن امور دنيوي و و ها جنگ. برخي از ايشان اند كردهكيفيت آن، نظرات مختلفي بيان  و

فقط در  دانسته و گروهي اجتهاد پيامبر را شرعي را موارد اجتهاد پيامبر(ص) احكام
 (ماوردي، دانند ميصلح حديبيه  تنها در خصوص اسيران و اي عده و ها جنگمورد 
 ).121ص ،16ج ق،1419

تطبيق كليات بر جزئيات  بعضي اجتهاد رسول خدا(ص) را تنها در تحقيق مناط و
برخي ديگر، بعضي از علوم پيامبر(ص) را  ) و307،ص2م،ج1937(غزالي، داند مي

 از خطا دور است و ؛ البته اجتهادي كه پيوند با وحي دارددانند ميبرگرفته از اجتهاد 
را محدود در زمان فقدان  بعضي هم اجتهاد پيامبر ) و371،ص1ق،ج1426 (دهلوي،

 اند نمودهايشان اجتهاد  شرعي،غير  بلكه معتقدند در تمام امور شرعي و، دانند نميوحي 
خلاف علماي شيعه كه معتقدند پيامبر(ص) نه در  )؛ بر نظر17ش، ص1386،(خلّاف

اوامر الهي  بلكه ملتزم به  وحي و ،نه آخرت، متعبد به اجتهاد خود نبوده امور دنيا و
  ).365،ص34ق،ج 1403بوده است (مجلسي،

  تحليل نظريه اجتهاد انبياء . 3
مخالف اجتهاد انبياء، براي اثبات نظر خود، به ادله  اعم از موافق و سني ومفسران شيعه 

 ساز نهيزم. جهت شناخت علل و عوامل كنند ميعقلي و همچنين آيات قرآني استناد 
  ظهور نظريه مذكور، بررسي مستندات ايشان ضروري است. 
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  ه عقلي بررسي ادلّ. 3-1

  ادله عقلي موافقين نظريه . 3-1-1
، بالاترين درجه علمي دانشمندان است و رسول هم واجب است »استنباط« :الف

ق، 1420(رازي،  شوند ميدر غير اين صورت مجتهدين بر او برتر  ،داراي آن مرتبه باشد
  اين جائز نيست. و )166ص ،22ج

استدلال فوق، مخالفين اجتهاد انبياء، پيامبران را قادر به استفاده از وحي  برخلاف
) و معتقدند با 167ش،ص1381(موسوي، دانند مييعني بالاترين و مهمترين منبع علم 

 قابل مقايسه با مجتهدين نيست.  اصلاًاز وحي، رتبه پيامبران  مندي بهرهداشتن امتياز 

ه دليل اينكه رأي پيامبر از آراء ديگران افضل برخي همچون اخشاد و بلخي، ب :ب
و معتقدند همانطور كه غير  دانند مياست، حكم رسول الهي در اثر اجتهاد را جائز 

و جائز است با التزام به حكم، متعبد باشد،  رسد ميپيامبر از طريق اجتهاد به حكمي 
، تا بي(طوسي، باشد مي پيامبر نيز به حكمي كه از مسير اجتهاد به آن رسيده است، متلزم

  ). 91،ص7ش،ج1372طبرسي، ؛ 268،ص7ج
و ظن هم  كند ميبلكه ايجاد ظن  كند ميطبق نظر مخالفين، اجتهاد، ايجاد علم ن

 )252،ص13ج ،ق1408(رازي، ممكن است انسان را به حقيقت برساند و يا به خطا رود
كه وثاقت قول پيامبر از بين برود  آيد ميپس در اجتهاد، خطا وجود دارد و بنابراين لازم 

  ).85،ص6ش،ج1388(كاشاني، و اين جائز نيست
اجتهاد را ناقض منصب نبوت يا خلافت  برخي از اهل سنت اشتباه در هرچند

، از باب تصويب در ابن شريح ، اشعري، ابويوسف ومانند باقلاني اي عده و داند نمي
، خطاي اجتهاد شود نميا محسوب كه مطابق آن هيچ استنباط اجتهادي، خطاجتهاد 

ن را به دليل عصمت برخي نيز خطا در اجتهاد ايشا و اند كرده(ص) را انكار پيامبر اسلام
  ).        212ص ،26، جتا بي قاضي عياض،( اند كردهرد 

كه  رسد مي: هنگامي كه پيامبر با ظن غالب به اين نتيجه گويد ميفخر رازي  :ج
سپس  علم پيدا كند يا گمان كند كه  و تحليل شده است، حكم مورد نظر با معنائي،

با ظن  اينجا ناچار است و معناي اين  حكم بصورت ديگري هم مطرح  شده است،
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واقع مانند معناي اصلي  ركه حكم خدا در صورت دوم، د رسد ميه غالب به اين نتيج
موجب استحقاق مخالفت حكم خدا ". اين مقدمه و مقدمه يقيني ديگر يعني حكم است
كه اگر با اين معناي دوم (حكم  كند مياين گمان را براي پيامبر ايجاد  ،"عذاب است

  مخالفت كند، مستحقق عذاب خواهد شد. مظنون)
هم به  اول اينكه پيامبر هم به ترك و :در اينجا چهار حالت ممكن است رخ دهد

نه به  ينكه نه به ترك ودوم ا .، جمع نقيضين محال استاين صورت فعل اقدام كند، در
سوم اينكه، ترجيح مرجوح  .محال است اين صورت ترك نقيضين، در فعل اقدام كند،

چون اين عمل، بديهي عقلي است، باطل خواهد بود.  اين صورت راجح نمايد، در بر
اين نكته همان است كه به پشتيباني آن،  چهارم اينكه ترجيح راجح بر مرجوح نمايد و

 ق،1420،(رازي است در مورد پيامبران نيز برقرار و شود ميانجام عمل به قياس 
  ).166،ص22ج

ولا تقربا هذه "شرح آيه  رفخر رازي در جاي ديگر، د علي رغم استدلال فوق،
اجتهاد براي ابنياء جائز نيست چرا  :گويد ميدر مخالفت با اجتهاد پيامبران  "الشجره...

ي كسي جائز است كه دسترسي به علم هاد براكه اجتهاد، اقدام به عمل ظن است اجت
اما براي انبياء كه قادر به تحصيل يقين هستند جائز نيست؛ زيرا با قدرت بر  ندارد

(همان،  تحصيل يقين، اكتفا به ظن، عقلا و شرعا جائز نيست و معصيت است
  )462،ص3ج

برخي شيعيان، اجتهاد پيامبران را در زماني كه تأخير در وحي شود و اين امر  :د
  )85،ص 6ش،ج 1388(كاشاني، .اند دانستهموجب ضرر و خسارت گردد را جائز 

، به كنند ميدر جواب اين ادعا گفته شده است كه آنجا هم كه پيامبران اجتهاد 
ست بلكه از سر يقين و علم دلالت وحي است و در اين حالت اجتهاد از روي ظن ني

  .خواهد بود

  ادله عقلي مخالفين نظريه. 3-1-2
جائز نيست پيامبران با اجتهاد حكم كنند زيرا انبيا از طريق اتصال با وحي،  :الف

 راه به علم احكام دارند پس چگونه جائز است كه برظن و گمان عمل كنند؟ (طوسي،
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مكان وحي، از روي اجتهاد رأي دهند، ) اگر پيامبران، با وجود ا269ص ،7ج ،تا بي
يقين، از بديهيات  و قبح رجحان ظن بر آيد ميرجحان اجتهاد بر وحي لازم  نتيجه،

  ). 58،ص6ش،ج 1388(كاشاني، عقلي است
اگر براي پيامبر، اجتهاد جايز باشد، براي غير او هم جايز است كه بر اساس  :ب
مخالف نبي  تواند ميمخالف مجتهد ديگر باشد،  تواند ميهمانطوركه مجتهدي  قاعده،

. به بيان ديگر، قائل شدن به )85ص ،6(همان، ج در حالي كه اين، كفر است هم باشد
جواز وقوع اجتهاد براي رسولان الهي از جمله رسول خدا(ص)، اين نتيجه را خواهد 

 توان نمي ،باشد ميداشت كه با نظرات ايشان حتي احكامي كه حاصل اجتهادشان 
مخالفت كرد زيرا خداوند اطاعت از ايشان را مطلقاً واجب شمرده است 

 ). 364،ص34ج  ق،1403(مجلسي،

 استدلال ايشان مورد قبول نيست زيرا«: گويد ميشيخ طوسي در رد استدلال فوق 
معني ندارد اجتهاد پيامبر(ص) با اجتهاد مردم مخالف باشد و اطاعت پيامبر(ص) 

چرا كه پيامبر(ص) توجهي به مخالفت اجتهاد امت ندارد زيرا مردم همچنان لازم باشد، 
در حدي از اجتهاد جمع شده و اتفاق كنند و اگر مخالفت امت جائز نباشد،  توانند مي

  ).532،ص2،جتا بي (طوسي،» قول فريقين باطل خواهد شد
از  گويد ميجائز بود، در اين صورت جائز بود آنچه  اگر اجتهاد براي پيامبر :ج

 در مورد پيامبر اسلام(ص) اجتهاد باشد نه از نزد خداوند، در صورتي كه خداوند
) 4و3(النجم: »إِنْ هو إِلَّا وحى يوحى * و ما ينطقُ عنِ الهَوى« :فرمايد مي

). اجتهاد در زماني است كه نص وجود نداشته باشد كه اين 17ش، ص1381(موسوي،
رازي در  ت و در نتيجه اجتهاد براي ايشان جائز نيست. فخربراي پيامبر(ص) ممتنع اس

 شد مي(ص) حبس رخي اوقات، نص و وحي براي پيامبرب«: گويد ميپاسخ دليل فوق 
  ). 165،ص22ق،ج1420(رازي،» بنابراين در آن صورت اجتهاد مجاز بود

توقف  اي مسئلهاگر اجتهاد براي پيامبر جايز باشد، پس ايشان نبايد در هيچ  :د
  و لعان منتظر وحي شدند. در مورد ظهار پيامبر اسلام(ص) حالي كهكنند، در 
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پيامبر(ص) از  ها وقتاينكه بعضي «: گويد ميفخر رازي اين دليل را قبول ندارد و 
پيامبر جرمي مرتكب  ، ربطي به اجتهاد ندارد وشود مياجتهاد ممنوع بود و متوقف 

  (همان).  .»نشده است
موضوعات ( مسائل جديدي اسلام(ص) و ورد حوادث زمان پيامبراگر در م ـ:ه

، توسط حضرت، احكام اجتهادي صادر شده بود، آمد ميمستحدثه) كه براي افراد پيش 
اما هيچ گونه نقلي دال بر چنين  كردند ميبسياري از دانشمندان عصر، آن را نقل  بايد

 (غزالي، نزده است يشان سراجتهادي از ا كند مياين، ثابت  و موضوعي وجود ندارد
  ) 365،ص2ج م،1937

ها اختلاف م(ص) صادر شده باشد، بايد در آناگر احكام اجتهادي از پيامبر اسلا و:
ند، اما چنين اتفاقي شد ميايشان، در تشريع احكام، مورد اتهام واقع  و آمد ميبوجود 

  ).357،ص2م،ج1937غزالي، ؛ 358،ص2ق،ج1418(آمدي، نيفتاده است
 خلفاي سه گانه با پيامبر ويژه بهصحابه،  هاي مخالفتيكي از دلائلي كه  :ز

اين است كه خلفا همچون پيامبر اسلام(ص) كه اهل  شود ميبا آن توجيه  اسلام(ص)،
). 416،ص1ش،ج1382(تنكابني، اند نمودهاجتهاد بودند در مخالفت خود، اجتهاد 
  .باشد ميابزاري سياسي مطرح بنابراين، نظريه مذكور در اين مورد، به عنوان 

  بررسي ادلهّ قرآني .3-2
مخالفين اجتهاد انبياء قرار گرفته  استناد موافقين و مورد ريزبرخي آيات قرآن، به شرح 

  است:

  به درخت بهشتي  از نزديك شدن  (ع)نهي حضرت آدم .3-2-1
»َقُلنَْا ي ا آو نََّةَ والج كجوز و كنُْ أنَتاس مثُديا حَغدا رنْهكلاَُ م ا هَلَا تَقرْب ا وُئتْمش هذ

  ).35(البقره:  »الشَّجرَةَ فتَكَُونَا منَ الظَّالمين
اكثر معتزله معتقدند اينكه حضرت آدم در بهشت، به خوردن ميوه اقدام كرد، از 

تهاد خطا از آن روي اجتهاد بود كه در آن به خطا رفت و اين خطا، گناه كبيره نيست. اج
، برخي اوقات به چيز »هذه«و واژه » ذه الشَّجرَةَو لَا تَقرْبَا ه« روست كه خداوند فرمود:
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، گمان كرد كه از اين درخت و گاهي به نوع اشاره دارد و حضرت آدم مشخص
مشخص نبايد بخورد، از آن نخورد و سراغ درخت ديگر رفت، در حالي كه نظر 

بوده است. بنابراين چون اجتهاد خطاي او در فروع  ها درختاز نوع  خداوند، پرهيز
 (رازي، شود نميبوده و احتمال صغيره بودن مي رود، استحقاق عذاب و لعن را موجب 

  ). 461،ص3ج ق،1420
اشاره به چيز معين دارد و » هذه« آدم معتقدند كلمة حضرت برخي موافقين اجتهاد

كردن خلاف اصل است. براين اساس مجتهد مكلف است كه لفظ را » نوع«ارادة معني 
را بر درخت معين حمل كرد، » هذه«آدم كه واژه حضرت بر حقيقتش حمل كند و 

واجب را انجام داده است و او را جايز نيست حمل بر معناي نوع كند و اين تحليل دو 
) است كه دلالت 35(البقره: »شئتْمُا و كلاَُ منْها رغدَا حيثُ«دارد؛ اول عبارت مؤيد هم 

چه در بهشت است خوردن آن جائز است مگر آنچه از آن نهي شده بر اينكه هر كند مي
  باشد. 

از تمام منافع استفاده كند  تواند ميآدم  حضرت كند ميدوم، عقل است كه دلالت 
باشد و دليل محضص در اينجا فقط به درخت معين  اش استفادهدم مگر آنچه دليل برع

آدم در انتفاع از ساير  حضرت گيريم مياشاره دارد. با توجه به آنچه گفته شد نتيجه 
  درختان اجازه داشته است و بنابراين مستحق عقاب و حكم به خطاي ايشان نيست. 

با  گويند ميندارند و  قبولرا تأويل فوق  اي عده، حضرت آدممخالفين اجتهاد  از
 و با، هم به نوع و هم به مورد مشخص و معين اشاره دارد »هذه«توجه به اينكه واژه 

، نوع باشد و نه مورد معين، »هذه«قرار داده كه منظور از  اي قرينهفرض اينكه خداوند 
آدم در شناخت قرينه مذكور كوتاهي كرده باشد، مرتكب گناه شده و حضرت چنانچه 

عمل او ارتكاب از  با اين حال اقدام كرده است، گر كوتاهي نكرده و شناخت داشته وا
آدم نسبت حضرت كه  اند گفته، هرچند بعضي در توجيه اين اقدام، باشد ميروي قصد 
در  دليل مذكور شناخت داشته است ولي به دليل طولاني شدن ماندن او به قرينه و

  )462(همان،ص .غفلت شده است بهشت، دچار فراموشي و
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  طعام بر حضرت يعقوب(ع)تحريم جواز  .3-2-2
لِ أنَ تنُزََّلَ التَّورئةُ نَفسْه من قبَ  ءيلُ علىمِ كَانَ حلا لِّبنىِ إِسرءَيلَ إِلَّا ما حرَّم إِسرَالطَّعا    كلُ«

ص ا إِن كنُتُمئةِ فَاتْلُوهريناقُلْ فأَتُْواْ بِالتَّوق93(آل عمران: »د.(  
ولي  ،دانند ميرا به خاطر وحي  (ع)يعقوبحضرت بسياري از مفسران، تحريم 

دليل  و كند ميبرخي آن را بر اثر اجتهاد دانسته و معتقدند ظاهر آيه، اين مطلب را تأييد 
 (طوسي، دانند ميديگر ايشان اين است كه پيامبر را اعلم مردم و نظرشان را برترين آراء 

  ).532،ص2ج ،تا بي
: ادعاي ايشان اگر دلالت كند بر اين كه اند گفتهدر پاسخ به استدلال فوق، برخي 

جائز است پيامبر با اجتهاد، بندگي و طاعت كند، اين درست است اما اگر منظور اين 
، دليلي بر اين ادعا وجود ندارد، زيرا گفتيم كه اند بودهمتعبد به اجتهاد  باشد كه پيامبر

 آنچه بر خود حرام كرد، با اجازه خدا بود و كاري با اجتهاد نداشت عقوب)(ي اسرائيل
  (همان).

كه لفظ تحريم در اينجا مجاز است و منظور، منع  اند عقيدهبرخي مفسرين براين 
كه بنابر مصلحت حضرت يعقوب(ع) اين معني آيه اين است كه: مگر بنابر نفس است و

  ).434،ص4ق ،ج 1408رازي،( طب يا تعبد، خود را از آن منع كرد

  )عحضرت سليمان( داوري حضرت داوود و. 3-2-3
» هِمْكُمكنَُّا لح مِ والْقَو غنََم يهف َإِذْ نَفشَت ْرَثانِ فىِ الحُكْمانَ إِذْ يحمَليس و داود و

بالَ يسبحنَ و سخَّرنَْا مع داود الْجِءاتيَنَا حكْما و علمْا  و كُلا * فَفَهمنَاها سليَمانَ شَاهدينَ
  ). 79و  78 (الانبياء: »و كنَُّا فَاعلينو الطَّيرَْ 

مربوط به اجتهاد انبيا را به خود اختصاص داده و  هاي بحثاين آيه، بيشترين 
، اعلام )عود و سليمان(حضرت داومفسران برجسته شيعه  و سني در مورد قضاوت 

. ماجراي قضاوت به اين صورت بود كه گوسفنداني شبانه به تاكستان اند نمودهنظر 
، صاحب كنند ميانگور را خورده و ضايع  هاي خوشهو  ها برگو  شوند ميشخصي وارد 

كه در برابر اين خسارت بزرگ بايد  دهد ميو او حكم  برد ميباغ شكايت نزد داوود 
: اين حكم را تغيير گويد ميان به صاحب باغ داده شود. سليمان به پدر تمام گوسفند
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: گوسفندان بايد به صاحب باغ گويد مي: چگونه؟ سليمان در پاسخ گويد ميبده، پدر 
سپرده شوند تا از منافع آنها و شير و پشمشان استفاده كند و باغ به دست صاحب 
گوسفندان داده شود تا در اصلاح آن بكوشد. هنگامي كه باغ به حال اول بازگشت، به 

. و خداوند طبق گردد برميو گوسفندان نيز به صاحبش  شود ميصاحبش تحويل داده 
 ).466،ص13ج ش،1373 ،شيرازي (مكارم ، حكم سليمان را تأييد كردآيه بعد

    حضرت داوود و سليمان(ع)موافقين اجتهاد  .3-2-3-1
نقطه نظرات موافقين اجتهاد انبيا در تفسير آيات مورد بحث را در چند محور به شرح 

  خلاصه نمود: توان ميزير 
، حكم باشند مينها از اهل سنت بسياري از مفسران موافق اجتهاد انبيا كه بيشتر آ 

 دانند مياين كار را براي انبيا جائز  و دانند ميرا از اجتهاد ) عحضرت داوود و سليمان(
را  (ع)از و حي بود، ديگر نبايد نظر سليمان گر قول داوود(ع)و دليلشان اين است كه ا

و واجب بود آنچه ظاهر است را مطرح كند و كتمان آن بر او حرام بود،  شد ميجويا 
در آن شرايط سني، نبي نبود و حكم قبلي اگر از وحي بوده،  (ع)ضمن اين كه سليمان
  ).72،ص9ق،ج 1405(آلوسي، نقض شود (ع)نبايد با اجتهاد سليمان

را قياس و  (ع)برخي از مفسران فوق با اشاره به كيفيت اجتهاد، رأي داوود )الف
قياس بود مانند طبق نظر ايشان، رأي داوود(ع)  .دانند ميرا استحسان  (ع)رأي سليمان

و يا اينكه به او  دهد مياينكه بنده، اگر مرتكب جنايت شود، مولي او را به مجني عليه 
 دهد مي) و يا فقط فديه (طبق نظر ابوحنيفه فروشد ميفديه داده و براي اين كار بنده را 

  طبق نظر شافعي).(
استحسان بود، زيرا حكمش مانند آن چيزي بود كه شافعي در  (ع)رأي سليمان

كه اگر بعد از غصب، بنده فرار كرد، غاصب، ضامن قيمت  گويد ميمورد غاصب بنده 
است به ازاء آنچه از منافع كه غاصب، مالك را محروم كرده است. البته اگر بنده فراري، 

 ،9(همان، ج شود ميو بنده هم به مالك رد  شود ميداده برگردد، قيمت برگشت 
  ). 73ص
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بر اينكه حكم  كند ميدر پاسخ به اين سؤال كه آيا آيات مورد بحث، دلالت  )ب
، با هم اختلاف داشت يا در واقع يك حكم بود، گروهي از حضرت داوود و سليمان(ع)

براي هر دو بيان كرد  موافقين معتقدند كه اختلافي وجود نداشت و خداوند حكم را
كه به  دهند ميجاري ساخت. بعضي هم احتمال  (ع)ولي آن را بر زبان سليمان

اجتهاداً حكم  (ع)نچه سليماند كه از اجتهاد خود برگرد و به آوحي شده باش (ع)داوود
با حكمي كه داد، امر خدا را انجام داد سپس  (ع)و يا اينكه داوود د، حكم كنكند مي

 (ع)، نسخ كرد و به او امر كرد كه داوود(ع)ذكور را با وحي به سليمانخداوند حكم م
  را در جريان گذارد، سپس نتيجه حكم هر دو، يكي شد.

هنوز شروع به حكم دادن نكرده بود كه  (ع)البته بر اساس برخي روايات داوود
در  حكمي غير اين دارد از اين روي او را تشويق و مدح كرد كه آنچه (ع)شنيد سليمان

). گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه رأي 167،ص22ق،ج 1420اختيار دارد بگويد (رازي،
، دو رأي مختلف بود زيرا صحابه و تابعين بر اين مطلب حضرت داوود و سليمان(ع)

» لحكمهم شاهدين كنا« اجماع دارند و دليل ديگر اينكه خداوند بعد از عبارت
زودتر » حكم«اء براي تعقيب است و واجب است آن كه ف» ففهمناها سليمان: «فرمايد مي
، آن دو حكم يا متفق بودند، در اين صورت نيازي به بيان باشد، حال» تفهيم«از 

(همان،  نبود و يا اختلاف داشتند كه اين مطلوب است» ففهمناها سليمان«
  ). 165،ص22ج

دارند دو گروه حضرت داوود و سليمان(ع) آنان كه اعتقاد به اختلاف حكم  )ج
دچار خطا و اشتباه شد ولي در قضاوت خويش  (ع)؛ گروه اول معتقدند، داوودباشند مي

حقيقت را بيان نموده است. ايشان خطا و اشتباه در اجتهاد را، موجب سليمان(ع) 
 ق،1414 (بغوي، دانند نميخدشه به اجتهاد و باعث آسيب به جايگاه نبوت 

و هم براي كسي كه  رسد ميمجتهدي كه به حقيقت ) و معتقدند هم براي 299،ص3ج
  . شود ميدر فرآيند اجتهادش اشتباه كند، پاداش در نظر گرفته 

را به خاطر اينكه  (ع)حضرت سليمان »ففهمناها سليمان« خداوند در عبارت
را به دليل خطايش مورد د مورد ستايش قرار داد اما داوود(ع) درست اجتهاد نمو
 ). 73،ص9ق،ج 1405آلوسي،( سرزنش قرار نداد
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ففهمناها « ، با استناد به عبارتدانند ميگروه دوم كه دو پيامبر را مبراي از خطا 
: وقتي سليمان اجتهاد و تلاش كرد كه حق را در كنند مي، آن را اينگونه تفسير »سليمان

اين موضع بيابد، ما طريق قضاوت را براي او گشوديم، بدون اينكه عيبي بر قضاوت 
  ).269،ص7ج ،تا بي(طوسي، وود باشد زيرا او هم بر اساس اجتهاد حكم كرددا

حضرت كه  دانند ميرا دليل بر اين » حكما و علما آتينا كلا« ايشان همچنين عبارت
زيرا با اينكه هر دو  اند رسيده، هر دو مجتهدي هستند كه به حقيقت داوود و سليمان(ع)

، اما خداوند، حكم هر دو را مورد تأييد قرار داده و اند دادهپيامبرند و دو حكم مختلف 
 فرمود نمي، خداوند اين تعبير را رسيد ميو يكي به حقيقت  كرد مياگر يكي خطا 

  ).103،ص4ق،ج 1418بيضاوي، ؛ 418،ص3ق،ج1418(شوكاني، 

 حضرت داوود و سليمان(ع)مخالفين اجتهاد  .3-2-3-2

الفين اجتهاد انبيا نيز در پاسخ به نقطه مخ هاي ديدگاهدر تحليل آيات مورد بحث، 
  : باشد مينظرات موافقين، به شرح زير 

ادعاي دلالت آيات مورد بحث بر اجتهاد انبيا، به اين معني است كه آنچه  )الف
، حكم خدا بوده و بنابراين حكم خداوند تابع اجتهاد مجتهدان كنند ميفقيهان استنباط 

 ،(شوكاني باشد مير نتيجه ادعاي فوق مردود خواهد بود كه اين، باطل است و د
  ). 418،ص3ج ق،1418

هم، (ع) كه حكم و رأي داوود فهميم مي» كلاً آتينا حكما و علما« از عبارت )ب
 ،7ج ،تا بي تعليم الهي بوده است (طوسي، بر اساس وحي و و حكمي علمي (و نه ظني)

حضرت ، دلالت بر اين دارد كه حكم »و كنا لحكمهم شاهدين«) و عبارت 269ص
ق، 1417ون از اشتباه (طباطبائي،، حكم واحدي بوده؛ آن هم مصداوود و سليمان(ع)

  ).440ص، 14ج
 وحي نيامده است و با اجتهاد رأي داده، (ع)جواب اين ادعا كه براي سليمان )ج

هر  آمد حكم خدا بود و (ع)يم؛ آنچه براي داووداين مطلب ندار آن است كه دليلي بر
ادعا كند  تواند ميدر اسلام هيچ كس ن و كند مياجتهادي خلاف آن باشد، آن را نقض 

آگاه به مصالح خلق  عالم غيب و كه وحي را نقض كند و كند ميكه اجتهادي ارائه 
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 ،13ج ،ق1408 (رازي، داند حقيقت مورد سؤال را مي مصيب است و و باشد مي
 ).252ص

ياد  (ع)يعني ما دانش حكم كردن را به سليمان ،»ففهمناها سليمان« عبارت )د
ادي كه ظني است تناسب اين بيان با حكم اجته و )269،ص7،جتا بي داديم (طوسي،

اگر بگويند اين عبارت به معني القاي معني  و )440،ص14ق،ج 1417طبائي،ندارد (طبا
هم غير  هم وحياني و ،»القاء« :نيست، در پاسخ گوئيمافي اجتهاد من در دل است و

، پس منسوب به خداوند است» ففهمناها سليمان«چون تعبير  و شود ميوحياني را شامل 
  ).85،ص6ش،ج1388،(كاشاني نوع وحياني است القاء فقط از

كه خواست ببيند چه كسي بعد  دانند مي (ع)پاسخ داوود ربرخي عبارت فوق را د
را به اين شكل هدايت نمود  خدا او ، از خداوند خواست وكند ميت وي او نياباز 

 ).352،ص13ج ،ق1408 (رازي،

 (طبرسي دانند ميي، رأي سليمان را ناسخ حكم داوود(ع) مانند جبائ اي عده ـ)ه
هستند  اي عقيده) بعضي از علماي اماميه نيز منسوب به چنين 91ص ،8ج ش،1372،

  ).99،ص2ق،ج1416فيض كاشاني، ؛ 133،ص14 ق،ج1403(مجلسي،
 ، نظر جبائي را قبول ندارد زيرا معتقد است حكم ناسخ والميزانصاحب تفسير 

 وكلا" :بود ميمنسوخ بايد نسبت تباين با يكديگر داشته باشند؛ يعني آيه بايد چنين 
يعني ما  است؛» لحكمهم شاهدين وكلا«ر قرآن ، در حالي كه تعبي»لحكمها شاهدين

  ).311،ص14ق،ج1417طبائي،هستيم (طبا كردن آنها (جميع انبياء)شاهد حكم 
كه ناسخ، شريعت جديدي ارائه كرده  دانند ميبرخي لازمه صحت نسخ را اين 

. برخي اند بودهحضرت داوود و سليمان(ع) از رهروان دين موسي(ع) باشد در حالي كه 
اختلاف زمان باشد تا يك حكم، ناسخ حكمي ديگر شود درحالي كه  ديگر معتقدند بايد

و بدون لحاظ اختلاف زمان ، بداء  اند بودهدر يك زمان حضرت داوود و سليمان(ع) 
 ).379،ص2ش،ج1388فاضل مقداد،ئز نيست (كه جا رخ خواهد داد

 حضرت داوود، اختلاف حكم كنند مياز جمله مواردي كه مخالفين، آن را رد  )و  
 و» اذ يحكمان«آنچه باعث بروز اين بحث شده است، عبارات  .باشد ميو سليمان(ع) 

كه حكم  كند مياين توهم را ايجاد  است كه عبارت اول،» لحكمهم شاهدين كنا و«
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چنانچه  ،»كنا لحكمهم شاهدين« عبارت كنندگان دو نفر بودند با دو رأي مستقل و در
 (طبري، كند مي، دلالت بر چند حكم ارجاع دهيم »قضاوت كنندگان« را به» هم«ضمير 
  )91،ص7ج ق،1412

حثه و مشورت با را، گفتگو، مبا »يحكمان اذ« تمعني عبار ، گروهيدر مقابل  
، به توضيح  عبارت مذكور رد »التبيان«و در كتاب  دانند مييكديگر براي صدور حكم 

دند قضاوت كنند ولي رخواست كرحضرت داوود و سليمان(ع) دنقل از بعضي آمده: 
در قضاوت  كردند ولي از اول  بعد اقدام نكردند و به نقل از ديگري آمده: آن دو شروع

  ).269،ص7،جتا بي، قاطع   نبودند (طوسي،حكم
 »هم« ، مرجع ضميرنيز برخي از مفسرين» كمهم شاهدينكنا لح« در مورد عبارت

آيه براين دلالت دارد  گويند مي كه در آيات قبل از ايشان ياد شده و دانند مي ءيرا انبيا
آن حكم،  و )311ص،14ق،ج1417(طباطبائي، كه خداوند شاهد حكم واحد بوده است

  .باشد ميي خسارت صاحبان ملك  در چنين مواردجبران 
 اند كردهتوجيه  گونه اين حكم، بعضي از مفسرين در جهت رفع توهم اختلاف دو

با اين توضيح كه بر اساس حكم  ر حقيقت هر دو حكم شبيه به هم بوده است؛كه د
و براساس حكم  انتفاع حاصل شد ، گوسفند در مقابل خسارت قرار گرفت و(ع)داوود

، منافع گوسفند در مقابل جبران خسارت زرع قرار گرفت و اين مانند آن سليمان(ع)
حكم به پرداخت يك دينار حاكمي  است كه كسي متاعي از ديگري تلف كرده و

 ،13ج ق،1408 حاكمي ديگر به ده درهم غرامت، حكم كند (رازي، غرامت كند و
 ).252ص

پيامبر بيان شد بايد گفت از ديدگاه  مورد اختلاف حكم دو ربا عنايت  به آنچه د
در مورد ضامن بودن حضرت داوود و سليمان(ع) حكم  مخالفين اجتهاد پيامبران،

جرا و عمل به آن، در واقع حكم واحدي بوده، منتهي در شيوه ا صاحب گوسفندان،
است (طباطبائي، بوده  تر مناسب ملايم و(ع) البته حكم سليماناختلاف شده است. 

  ).440،ص14ق، ج1417
ففهمناها «عبارت  :گويد ميداند  زمخشري كه ريشه هر دو حكم را وحياني مي

وكلا «عبارت  و تر نزديكبه صواب  (ع)نكه حكم سليما كند مياين  دلالت بر» سليمان
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 ،حكم هر دو صواب بوده است (زمخشريكه  دهد مي، نشان »علما و آتينا حكما
 ).9ص ،3ج ق،1407

  آيات مربوط به پيامبر اسلام(ص) . 3-2-4

  (ص) ناد موافقين اجتهاد پيامبر اسلامآيات مورد است. 3-2-4-1
 »لكَ الَّذينَ صدقُواْ و تعَلَم الكْاَذبيِن   يتبَينَ  لَهم حتىعفَا اللَّه عنك لم أَذنت « )الف

  ).43(التوبه:
 به اعتقاد طرفداران نظريه اجتهاد انبياء، طبق اين آيه اگر اذني كه پيامبر(ص) دادند

جائز نيست  شركت نكنند)، با اجازه خدا بوده است،(كه منافقين در جنگ تبوك 
آن هم براي پيامبر(ص) جائز نيست،  و اگر به هواي نفس باشد» لهم لم اذنت« بفرمايد

  )166،ص22،جق1420(رازي، آن مطلوب است پس اگر به اجتهاد باشد،
قين براي شركت نكردن برخي از مفسرين معتقدند كه پيامبر(ص) در اجازه به مناف

عتبَروُِاْ يأوُلىِ فَا«در جنگ تبوك، بر اساس اجتهاد خود عمل نمودند و دليل ايشان، آيه 
و پيامبر (ص) كه البته سرور صاحبان بصيرت است،  باشد مي)، 2(الحشر:» الأْبَصار

  . شوند ميمشمول اين آيه 
با توجه به آيه مورد بحث، دو حالت پيش  گويند ميايشان در توضيح اين ادعا 

؛ يا خداوند به پيامبر(ص) اجازه به اذن داده و او را از اذن منع كرده است و يا آيد مي
اينكه خداوند به او اجازه اذن نداده و منع هم نكرده است. حالت اول باطل است زيرا 

حالت دوم هم ». لم ذنت لهم« اگر باطل نبود و خدا اجازه داده بود، ديگر نبايد بگويد
كه پيامبر (ص) حكم به غير ما انزل االله داده و  شود ميين باطل است زيرا معني آن ا

) 44(المائده:  »من لَّم يحكُْم بمِا أَنزلََ اللَّه فأَوُلئَك هم الكَْافروُن« مشمول آياتي همچون
و آن اينكه  آيد مي، كه اين هم باطل است. نتيجه اينكه حالت سومي پيش گردد مي

مبني بر اجتهاد  تواند مير اين واقعه حكم كرده كه اين پيامبر(ص) از جانب خودش د
  ).58،ص16ج ،ق1420؛ رازي، 55،ص8ج ش،1387باشد (قرطبي،
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استدلال مخالفين اين است كه اذن پيامبر(ص) قطعا با اطلاع از منبع وحي و 
واْ لَه عدةً و و لَو أرَادواْ الخْرُوُج لأَعَد« :فرمايد ميهدايت الهي بوده است چرا كه خداوند 

  )46(التوبه: »لكَن كرَِه اللَّه انبعِاثَهم فثَبَطَهم و قيلَ اقعْدواْ مع الْقعَدين
(راست مي گفتند و) اراده داشتند كه (به سوي ميدان جهاد) خارج شوند،  اگر آنها

 ت؛ از اين رو؛ ولي خدا از حركت آنها كراهت داشكردند ميبراي آن فراهم  اي وسيله
آنان گفته شد: با نان سلب كرد؛ و) آنها را (از جهاد) باز داشت؛ و به (توفيقش را از آ
  .پيران و بيماران) بنشيند قاعدين (كودكان

زادوكُم إِلَّا خبَالًا و لأَوَضعَواْ خلَالكَمُ الَو خرََجواْ فيكم م« :فرمايد ميو در آيه بعد 
)؛ اگر آنها همراه 47التوبه:»(باِلظَّلمين سماعونَ لهمُ و اللَّه عليم   و فيكملْفتنْةََ يبغُونكَُم ا

ند، جز اضطراب و ترديدد، چيزي بر شما شد ميخارج  (به سوي ميدان جهاد) شما
(و ايجاد تفرقه و نفاق)  در بين شما به فتنه انگيزي سرعت به؛ و افزودند نمي
؛ و در ميان شما افرادي (سست و ضعيف) هستند كه به سخنان آنها كاملاً  پرداختند مي

  .شناسد مي؛ و خداوند ظالمان را دهند ميگوش فرا 
كه اذن پيامبر(ص) به منافقين، اجتهاد شخصي  دهد ميدو آيه فوق به خوبي نشان 

ول رساقدام  اراده خداوند بوده و نبوده بلكه مورد رضايت الهي و ملهم از خواست و
 ؛ زيرا منافقين قصد شركت در اين جنگ را نداشته وخدا(ص) بهترين گزينه بوده است

چنانچه تاكنون با پيامبر(ص) رو  و كردند ميقطعا تخلف  شد مياگر به ايشان اذن داده ن
 از حضور در جهاد و اينك به صورت آشكارا گستاخي نموده و، نمودند ميبايستي در

 . كردند مي همراهي با مسلمانان تخلف

در آيه فوق، يك سؤال انكاري است؛ يعني: چرا اجازه  »لم اذنت لهم«عبارت 
چه كساني راستگو و چه كساني  شد ميي، برايت روشن داد ميدادي،؟ اگر اجازه ن

دروغگو هستند. اين آيه در مقام اين است كه ادعا كند نفاق و دروغگوئي متخلفين 
. اينجاست كه كنند ميره واقعي خود را آشكار ظاهر است و با مختصر امتحاني، چه
كه باعث گرديد  كند ميو او را سرزنش  كند ميخطاب و عتاب را متوجه مخاطب 

حيثيت آنها محفوظ بماند و مقصود از اينگونه خطاب كردن، كه يكي از آداب سخن 
ني و اياك اع«گويند مي؛مانند اينكه باشد ميگفتن است، در واقع افشاي چهره منافقين 
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كه همسايه بشنود. در اين عبارت خود جمله  گويم مي؛ يعني به تو »اسمعي يا جاره
 ق،1403 (مجلسي، باشد ميمنظور نيست بلكه آنچه مقصود است كسي غير مخاطب 

  ).73ص ،11ج
تقصيري را به گردن پيامبر(ص) بيندازد و آنگاه بگويد،  خواهد نميبنابراين، آيه 

 (قمي، خدا از تقصيرت گذشت بلكه پيام آيه، آشكار نمودن دروغ منافقين است
با اين تحليل شائبه اذن پيامبر(ص) بر اساس تشخيص فردي  ).249ص ،1ج ش،1367

ثبات هماهنگي حضرتش با خواست الهي ا اشتباه كردن ايشان، رفع و اجتهاد و و
  .شود مي

، وحي نيامده اي مسئلهزماني كه در  ).159(آل عمران:» و شَاورِهم فىِ الأَْمر« )ب
اين عمل  باشد، مشورت پيامبر(ص) با مردم، موجب پشت گرمي رسول خداست و

مجوز براي آن است كه اگر نظر ديگران با رأيش موافق بود  پيامبر(ص) نوعي اجتهاد و
 ،(آلوسي كند ميبدون سرزنش، آن را ترك  در غير  اين صورت،  كند ميبه آن عمل 

  ).           319،ص3ج ق،1405
). 67(الانفال:» فىِ الأْرَضِ يثخْنَ  حتى  أَن يكُونَ لَه أَسرىَ    ما كاَنَ لنبَىِ« )ج  

براساس اين آيه، هيچ پيامبري نبايد از دشمن اسير بگيرد تا كاملاً بر آنها پيروز شود. 
موافقين اجتهاد انبيا، اسيران جنگ بدر و گرفتن فديه از آنان را دليلي بر اجتهاد رسول 

ايشان در اجتهاد را استنباط  و حتي از همين آيه، امكان خطا كردن دانند ميخدا(ص) 
  ).212،ص2،جتا بي عياض،(قاضي  اند كرده

درخواست گرفتن اسير يا دريافت فديه را  علامه طباطبائي، اين نظر را رد كرده و
اين  و كه البته با نزول اين آيه، براي ايشان مباح شد دانند ميمربوط به برخي مسلمانان 

 و ياروايات وارده، هيچ اشاره اي به رضايت رسول خدا(ص) مبني برگرفتن اسير  آيه و
  ).208ق،ص1417(طباطبائي، فديه از ايشان قبل از نزول آيه فوق ندارد

  ). 44(النحل: »للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَهِم و لعَلَّهم يتفَكََّروُن    و أنَزَلنَْا إِلَيك الذِّكرَْ لتبُينِ«... )د
، دليلي دانسته )(صا كه تبيين قرآن را وظيفه پيامبر، اين آيه رموافقين اجتهاد انبيا

  ).212،ص2،جتا بي(قاضي عياض، اند دانستهاتقان اجتهاد ايشان  بر صحت و
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، اين آيه به همه، امر به ) طبق نظر موافقين2الحشر:( »فَاعتبَروُاْ يأوُلىِ الأْبَصار« ـ)ه
، امام المعتبرين و افضل آنان است هم كه (ص)پيامبر و كند مياعتبار وعبرت گيري 

ايشان با بصيرت ترين انسانهاست  ).166ص ،22ج ق،1420 اين امر است (رازي،داخل 
بالاترين  داند پس اجتهاد او مسائل مربوط به قياس را از همه بهتر مي كه شرايط و

  ).212،ص2،جتا بيمساوي با ديگران است (قاضي عياض، و يااجتهاد 

  آيات مورد استناد مخالفين اجتهاد پيامبر اسلام(ص) . 3-2-4-2
را براي اثبات عدم جواز اجتهاد رسول خدا(ص)  مخالفين نظريه اجتهاد انبياء،آيات زير

  : اند كردهارائه 
* و ما ينطقُ عنِ الهَوى* إنِْ  و ما غَوى   * ما ضَلَّ صاحبكم و النَّجمِ إِذَا هوى« )الف

 وىهوحي ىح4تا1(النجم:  »إِلَّا و                 .(  
اصول  ضلال هم تنها در اثبات وحي شده است و نفي ضلال و ،در آيات فوق اولاً

؛ زيرا اگر اينطور نبود معني نداشت شود مينيست بلكه در فروع، تمام احكام را شامل 
لا تجتمع امتي « حديثولايات به  اهل سنت براي حجيت اجماع در احكام و جنگها و

استدلال كنند. بنابراين اگر وحي شامل اجتهاد همراه خطا شود، ويژگي  »علي الضلاله
خداوند، قول پيامبر(ص) را  . ثانياًشود مي، منتفي باشد مينفي ضلالت كه مقصود وحي 

)هرچند بعضي گفتار پيامبر منحصر در وحي دانسته و باشد، با  از اجتهاد (ص) (ظاهراً
  )      366،ص34ق،ج 1403(مجلسي، وحياني دانسته است آن را اين بيان،
ملَك   عندى خزََائنُ اللَّه و لاَ أعَلَم الغْيَب و لَا أَقُولُ لكَُم إنِى  قُل لَّا أقَوُلُ لكَم« )ب

ى إِلىوحا يإِلَّا م 50(الانعام:  » إِنْ أتََّبِع.(  
رسول خدا(ص) در هيچ  كند مي : اين آيه با صراحت تأكيدگويد ميفخر رازي 
  )231،ص12ق ،ج1420(رازي، ه استكرد ميحكمي، اجتهاد ن
شبيه آيه فوق كه به پيروي پيامبر(ص) از وحي الهي اشاره دارند،  آيات ديگر

) 2(الاحزاب: »ا تعَملُونَ خبَيِرًاإِنَّ اللَّه كاَنَ بمِ ا يوحى إِليَك من ربكو اتَّبِع م«عبارتند از: 
عليَهِم ءاياتنَُا بينَات    و إِذَا تتُْلى«) و203(الاعراف: » من ربى  قُلْ إنَِّما أتََّبِع ما يوحى إِلى«و
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قَاءونَ لرْجينَ لَا يقَالَ الَّذ لْهدب ذَا أَوانٍ غيَرْ هْبِقرُء ْا نَا ائتقُلْ ملَهدُكُونُ لىِ أَنْ أبن  يم
  ).15(يونس: » إنِْ أتََّبِع إِلَّا ما يوحى إِلىتلْقَاى نَفسْىِ 

 ).65(النساء: »موك فيما شجَرَ بينَهميحكِّ  فَلَا و ربك لَا يؤْمنوُنَ حتى« )ج

مسئله اختلافي است كه بين امت اسلامي بوجود » فيما شجَرَ بينَهم«از مصاديق 
مراجعه به قول ايشان كنند  پس واجب است پيامبر (ص) را در آن حكم كنند و ،آيد مي
در حالي كه مخالفت مردم با پيامبر(ص) از طريق  باشند متمايل به او و تسليم او و

  ).368،ص34ق،ج 1403اجتهاد، ضد مفهوم آيه است (مجلسي،
هم الخيْرَةُ منْ كاَنَ لمؤْمنٍ و لَا مؤْمنةٍَ إِذَا قَضى اللَّه و رسولُه أَمرًا أَن يكُونَ ل و ما« )د
 مِرهبيِنًاأَمضَلَّ ضَلَالًا م َفَقد ولَهسر و صِ اللَّهعن يم 36الاحزاب:( »و.(  

سخني كه  . هرحكم رسول(ص)، همان حكم خداست ، قضا وبراساس اين آيه
با آن  آن عدول كرد و چند براساس اجتهاد باشد نبايد ازپيامبر با آن حكم كند هر

، نه تمايل تمايل است فقط مجرد ميل و »خيرة«اينكه بگوئيم منظور از  مخالفت نمود و
مجرد  ،»خيرة«حتي معصيت پيامبر(ص)، درست نيست بلكه منظور از  انه ومجتهد

شاهد است  حديث، بدون قرينه و از ظاهر كتاب وانصراف  گرايش به تأويل و
  )367،ص34ج ق،1403 (مجلسي،
  ).                21(الاحزاب:. »سولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَةٌلَّقدَ كاَنَ لكَُم فىِ ر« ـ)ه

 كه فرمانبرداري از گفتار و كنند مي، دلالت ديگر با همين موضوع و آياتاين آيه 
)؛ برخلاف اهل 426ص ،1ج ق،1425(حسيني لواساني،  اجب استرفتار پيامبر(ص) و

تبعيت از  سنت كه معتقدند بعضي از بيانات پيامبر (ص) از اجتهادات خودشان است و
  ).34ش،ص 1384آنها بر ديگران واجب نيست (سند،

أرَئك اللَّه و لَا تكَُن النَّاسِ بما   لتحَكُم بينْ  إنَِّا أنَزَلنَْا إِليَك الكْتَاب بِالحْقّ« )و
  )105(النساء:  »لِّلخَْائنينَ خَصيما

اساس وحي  كه حكم پيامبر(ص) بر كند مياين  دلالت بر» اراك االله بما«عبارت 
؛ يعني آن چيزي كه علم يقيني و قطعي است مانند رؤيت كه شكي در آن باشد مي

جائز  (اجتهاد) استنباط شخصي در نتيجه براي پيامبر(ص)، بيان حكم بر اساس نيست؛
  ).33،ص11ق،ج1420رازي،( نيست
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كه در مورد آن وحي نازل نشده بود،  شد مياگر از رسول خدا مطلبي پرسيده  
نمي دانم؛ زيرا حكم آن هنوز بيان نشده  مي گفت: و يا كرد ميحضرت از پاسخ امتناع 

»  رأي« ي براساسگاه حكمهيچ . اوشد مياست، تا اين كه در مورد آن وحي نازل 
  ).148،ص8ق،ج 1407(بخاري،» بمِاَاراك االلهُ«؛ به دليل آيه كرد ميبيان ن» قياس«

  نتيجه گيري
مفسران  و عموم اند بوده، از اهل سنت اران نظريه اجتهاد انبياءعمده طرفد -1

  .باشند ميشيعه مخالف نظريه مذكور 
هاي رسولان ه برخي رفتاردست آويزي براي توجي توصيف پيامبران به اجتهاد، -2

به غير قابل تطبيق با معيارهاي الهي است.  الهي كه در نگاه ظاهري، سئوال انگيز و
استنباط هاي شخصي،  اجتهاد و هاي مذكور انبياء در بسترل رفتارعبارت ديگر با تحلي

  پذيرش خواهد بود. تناقض هاي موجود، قابل قبول و
مبتني بر نوع ديدگاه اهل سنت به منابع علم قع انظريه اجتهاد انبياء در و -3

به اعتقاد ايشان رسولان الهي علاوه بر سرچشمه وحي، براي دسترسي به  پيامبران است.
برخلاف شيعه كه تنها  شوند مياز استنباطات شخصي خود نيز بهره مند  حقايق احكام،

 داند. پشتيبان علمي انبياء را وحي الهي مي منشأ

خطا از پيامبران  هاي نظريه اجتهاد انبياء مجاز بودن صدور اشتباه واز ديگر مبنا -4
كار بودن صاحبنظران اهل سنت به احتمال خطا اعتقاد اكثر مفسران و .الهي است

در نظر ايشان از مقام نبوت  ،موجب شده است كه حاملان وحي الهيرسولان خدا، 
ين كه ممكن است به حقيقت تنزل پيدا كرده و مواضع ايشان همچون استنباطات مجتهد

 تحليل واقع شود.  به خطا روند، مورد ارزيابي و و يابرسند 

انبياء آن است كه چون رأي پيامبر از ديگر  ترين دليل عقلي موافقين اجتهادمهم -5
، پس باشد ميبالاترين درجه علمي دانشمندان، استنباط  برتر است و آراء صاحبنظران،

تا در زماني كه تأخير در وحي، موجب  مرتبه مذكور باشندرسولان الهي بايد داراي 
اجتهاد نمايند. شاخص ترين استدلال مخالفين اجتها انبياء آن  ،گردد ميخسارت  ضرر و
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است كه اگر پيامبران، با وجود امكان وحي، از روي اجتهاد رأي دهند، در نتيجه، 
 ين از بديهيات عقلي است.قبح رجحان ظن بر يق و آيد ميرجحان اجتهاد بر وحي لازم 

. باشد مي(ص) بيشترين مصداق هاي نظريه اجتهاد انبياء، مربوط به پيامبراسلام -6
حضرت  به داوري و سنيبا اين حال حجم قابل توجهي از تحليل هاي مفسران شيعه 

   .ادعاي اجتهاد آن دو اختصاص يافته است و داوود و سليمان(ع)

  كتابنامه
  .قرآن كريم

، قم: موسسه آل البيت عليهم الاسلام لاحياء كفاية الاصول )،تا بيمحمد كاظم( خراساني،آخوند 
  التراث.

داراحيـاءالتراث   بيـروت:  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ق)،1405سيد محمود( آلوسي،
  العربي.

 بيروت: دارالفكر. ،الاحكام في اصول الاحكامق)، 1418آمدي، علي بن محمد(

 المكتبة الاسلامية. قاهره: ،الاثر نهاية في غريب الحديث و ق)،1343مبارك بن محمد( اثير،ابن 

  بيروت: دار احياءالتراث العربي. ،لسان العربق)، 1416، محمد بن مكرم(ابن منظور
 ، بيروت: المطبعة الاميرية.فواتح الرحموتق)، 1324انصاري، عبدالعلي محمد(

 دارالقلم. بيروت: ،صحيح البخاري ق)،1407محمد بن اسماعيل( بخاري،

  بيروت: دارالكتب العلمية. ،معالم التنزيل في تفسير القرآن )،1414حسين بن مسعود( بغوي،
دار احيـاءالتراث   بيـروت:  ،اسـرار التاويـل   وانـوار التنزيـل    ق)،1418عبداالله بن عمر( بيضاوي،

 العربي.

 ، قم: مجمع ذخاير اسلامي.القلوبضياء ش)، 1382محمد بن عبدالفتاح ( تنكابني،

 ، قم: مؤسسه نشراسلامي.نورالافهام في علم الكلامق)، 1425حسيني لواساني، سيد حسن(

، قـم: دفتـر   علم اصول الفقه و خلاصة تاريخ التشريع الاسلاميش)، 1386خلّاف، عبد الوهاب(
 تبليغات اسلامي حوزه.

 ، بيروت: دارالجيل.حجه االله البالغهق)، 1426شاه ولي االله( دهلوي،
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مشهد: بنيـاد پـژوهش    ،روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ق)،1408رازي، ابوالفتوح(
 هاي اسلامي آستان قدس رضوي.

 موسسه الرساله. بيروت: ،فقهالمحصول في علم اصول ال ،ق)1412فخرالدين( رازي،

 احياءالتراث العربي.بيروت: دار  ،مفاتيح الغيب ق)،1420(ــــــــــــــ، 

 بيروت: دارالكتاب العربي. ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ق)،1407محمود( ،زمخشري

 ، تهران: فرصاد.العصمه الصحابه بين العداله وش)، 1384محمد( سند،

 الشريف الرضي. قم: ،تنزيه الانبياء ق)،1350علي بن الحسين ( شريف مرتضي،

 تهـران:  ،گرجـي، ابوالقاسـم   باتصحيح: ،ذريعه الي اصول الشريعةال ش)،1376(ــــــــــــــ، 
 چاپ دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و

 دارالمصريه اللبنانية. قاهره: ،الائمة الاربعة ق)،1413شعكه، مصطفي(

 بيـروت:  ،ارشاد الفحول الـي تحقيـق الحـق مـن علـم الاصـول       )،تا بيمحمدبن علي( شوكاني،
 دارالمعرفه.

 ، بيروت: مكتبة العبيكان.فتح القديرق)، 1418(ــــــــــــــ، 

 ، بيروت: عالم الكتب.صول الفقهاللمع في اق)، 1406زي، ابواسحاق(شيرا

  انتشارات جامعه مدرسين. قم: ،الميزان في تفسير القرآن ق)،1417محمد حسين( طباطبائي،
تهـران: انتشـارات ناصـر     ،آنمجمع البيان فـي تفسـير القـر    ش)،1372فضل بن حسن( طبرسي،

  خسرو.
 دارالمعرفة. بيروت: ،جامع البيان في تفسير القرآن ق)،1412ابو جعفر محمد بن جرير( طبري،

 ، بيروت: دار احياءالتراث العربي.التبيان في تفسير القرآن )،تا بيمحمد بن الحسن( طوسي،

 بيـروت:  ،ل الشـريعه وسـائل الشـيعه الـي تحصـيل مسـائ     ق)، 1403محمد بن الحسن ( عاملي،
 داراحياء التراث العربي.

 مطبعة بولاق. :قاهرة ،الآيات البيناتق)، 1289عبادي، شهاب الدين احمد(

 ، بيروت: دارالاضواء.مبادئ الاصول الي علم الاصولق)، 1406علامه حلي، حسن بن يوسف(

 التجارية الكبري.، بيروت: المكتبة المستصفي من علم الاصول م)،1937حامد(ابو غزالي،

 قم: نويد اسلام. ،كنزالعرفان في فقه القرآن ش)،1388فاضل مقداد، مقدادبن عبداالله سيوري(
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 موسسه الهادي. قم: ،تفسير الصافي ق)،1416مولي محمد محسن( فيض كاشاني،

 علـي بـن سـلطان محمـد،     قاري، شرح: ، باشرح الشفاء)، تا بيقاضي عياض، عياض بن موسي(
 دارالكتب العلمية.بيروت: 

 تهران: انتشارات ناصر خسرو. ،الجامع لاحكام القرآن ش)،1387محمد بن احمد( قرطبي،

 ، قم: دارالكتاب.تفسير القميش)، 1367قمي، علي بن ابراهيم(

 دارالهجرة. قم: ،المصباح المنيرق)، 1425احمدبن محمد( قيومي،

 ، قم: دفتر نشر نويد اسلام.المخالفين منهج الصادقين في الزام، ش)1388كاشاني، فتح االله(

 ،علـيهم السـلام   هداية الابرارالـي طريـق الائمـة الاطهـار     )،تا بيحسين بن شهاب الدين( كركي،
 نجف: انتشارات رئوف جمال الدين.

 ، بيـروت: فـي فقـه مـذهب الامـام الشـافعي      الحاوي الكبيـر ق)، 1419ماوردي، علي بن محمد(
 دارالكتب العلمية.

 بيروت: دار احياءالتراث العربي. ،بحار الانوار ق)،1403مد باقر(مح مجلسي،

 تهران: دارالكتب الاسلامية. ،تفسير نمونه ش)،1373كارم، ناصر(م

نـور   قـم:  ،اهل السنه مناظرات عقائدية بين الشيعه وش)، 1381موسوي كاظمي قزويني، محمد(
 وحي.

  .دارابن كثير دمشق: ،الاسلام الدعوه في رجال الفكر و ق)،1420ابوالحسن علي( ندوي،


